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شھادتنامھ لطف الله لطف الله پور
اسم کامل: لطف الله لطف الله پور

تاریخ تولد: 6 شھریور 1348

محل تولد:  کامیاران، ایران

شغل: راننده

سازمان مصاحبھ کننده: مرکز اسناد حقوق بشر ایران

تاریخ مصاحبھ: 3 اسفند 1390

مصاحبھ کننده: مرکز اسناد حقوق بشر ایران

این شھادتنامھ بر اساس مصاحبھ حضوری با آقا لطف الله لطف الله پور تھیھ شده و در تاریخ 5 خرداد 1391 توسط لطف الله لطف الله پور تأیید شده است.
شھادتنامھ در 23 پاراگراف تنظیم شده است.

نظرات شھود بازتاب دھنده ی دیدگاه ھای مرکز اسناد حقوق بشر ایران نمی باشد.

پیشینھ

1. من لطف الله لطف الله پور متولد ۶ شھریور ماه سال ١٣۴٨ در شھرستان کامیاران ھستم از اوایل انقلاب ایران تا چند سال بعد از انقلاب  با سازمان کومھ
لھ ی کردستان  ھمکاری کردم.

2. چند سالی کارگر بودم. بعد ھا وقتی ماشین خریدم  راننده ماشین شدم و در موقع دستگیری ھم راننده بودم.

3. از زمان  جوانی وقتی ١۴  یا ١۵ سالھ بودم  اھداف و عقاید و اساس نامھ کومھ لھ را دوست داشتم  و با کومھ لھ ھمکاری میکردم. تا زمان دستگیری ھم
با کومھ لھ بودم ولی بھ طور مخفی. آن موقع تازه انقلاب شده بود و  حرف مردم  این بود کھ در کردستان حقوق مردم خورده میشود و بھ مردم  ظلم میکنند.

4. من مسلح نبودم. در  کومھ لھ تراکت و اعلامیھ و نشریھ ھای حزبی پخش میکردیم کار دیگری نمی کردیم. در حقیقت تا ٢ سال پیش کھ مجبو ر شدم از
زندان فرار بکنم مسلح نبودم. حالا مسلح  ھستم.

5. من تا سال 1387  در کومھ لھ فعالیتم را ادامھ دادم چند بار ھم دستگیر شدم. آخرین باری  کھ دستگیر شدم با شھید احسان فتاحیان توی کامیاران با ھم
دستگیر شدیم حدود 3 ماه و 5 یا 6 روز در اداره اطلاعات بودیم.

دستگیری اول و شکنجھ

6. تاریخ دستگیری اولم را بھ درستی یادم نیست. چندین بار دستگیر شده بودم. ولی روز پنجشنبھ بود در روستایی بودیم بھ نام «طاینھ» بین کامیاران و
سنندج. بھ خانھ آمدم پدرم گفت  نامھ ای برایت آوردند کھ در آن گفتھ بودند روز شنبھ ساعت 9 بروم بھ اداره اطلاعات کامیاران. مرا 21 روز آن جا در

سلول اطلاعات کامیاران نگھ داشتند و سوالاتی راجع بھ اسلحھ و مسلح بودن از من میکردند و میخواستند جرمی برایم درست کنند.

7. ھنوز اثر شکنجھ ھای آن موقع روی بدنم ھست. [در جلسھ ھا ی شکنجھ عوامل] سیاه با کابل من را روی تخت سربازی میبستند و با کابل میزدند تا از
حال بروم.  بعد از مدتی با سطل، آب  کھ بھ رویم می پاشیدند بیدار می شدم. بعد در حالی کھ زیر بغلم را گرفتھ بودند مرا مجبور می کردند با پاھای  خونی
راه بروم.  می گفتند بھ پشت بعضی ھا اتو می کشیدند و شکنجھ روحی ھم می کردند. مثلا در ھوا کش  سر و صدا ھایی  مثل آژیر  و صداھای بد پخش

میکردند کھ سرم را بھ دیوار میزدم و میگفتم حاظرم اینجا بمیرم و راحت بشوم و دیگر این صدا ھا را نشنوم.

8. وقتی خانواده ام برای پیداکردن من بھ اداره اطلاعات  مراجعھ می کرد میگفتند «در کرمانشاه است.» بھ کرمانشاه کھ می رفتند، میگفتند «در سنندج
است.» بھ سنندج می رفتند جای دیگری بھ آنھا میگفتند. خانواده و پدر و مادرم نمیدانستند کجا ھستم کھ برایم وکیل بگیرند. تا آن روزی کھ آزاد شدم نمی

دانستد من کجا بودم. این بار اول، 21 روز در بازداشت بودم. من را اصلا بھ دادگاه نبردند. بیرون کھ آمدم مثل قبل بھ کارھای تشکیلاتی ادامھ دادم.



22/06/2018 Iran Human Rights Documentation Center - شھادتنامھ لطف الله لطف الله پور

http://www.iranhrdc.org/persian/permalink/1000000134.html#.Wy1M9qdKhPa 2/3

دستگیری آخر

9. دفعھ آخر ھمان طور کھ گفتم سال 87 بودکھ مرا ھمراه 5 یا 6 نفر دیگر گرفتند و بردند اداره اطلاعات کامیاران. یکی[از کسان دیگری کھ با من
دستگیر شد] احسان فتاحیان بود کھ شھید شد.

10. ما را بھ اتھام ھمکاری با کومھ لھ گرفتند و بھ قول خودشان احسان فتاحیان پیشمرگھ کومھ لھ بود ولی  حتی لباس نظامی ھم تنش نبود، چھ رسد بھ
اسلحھ و غیره. در اردوگاه پیشمرگھ بود در طول 5 یا 6 ماه دوره آموزشی دیده بود و یک سال، یک سال و نیم ھم پیشمرگھ بود.

11. ما را ساعت 12 و نیم یا 1 ظھر  دستگیر کردند و بردند بھ اداره اطلاعات کامیاران و نمی دانم  چھ ساعتی بود کھ ما را آوردند بیرون و جداگانھ بھ
اداره اطلاعات سنندج بردند. بھ ھر یک جداگانھ گفتند کھ «دیگران را کشتھ ایم. تو حالا با  ما ھمکاری کن.» خانواده از من بی اطلاع بود مثل دفعھ پیش.

12. بعد از  2 یا3 ماه کھ توی اداره اطلاعات بودیم بعد از شکنجھ و کتک، توھین و فحش مرا فرستادند بھ زندان مرکزی سنندج  ولی ملاقاتم را برای
خانواده آزاد نکرده بودند و بھ گریھ وتقاضای ھمسرم گوش نکردند. امکان تلفن ھم بھ مدت ٨ ماه در زندان نداشتم. بالاخره خانواده برای من وکیلی بھ نام

نصرالله نصیری گرفت. متاسفانھ بعد از فرار من و شھید شدن احسان فتاحیان یک سناریو برایش درست کردند و او را سرنگون کردند و کشتند. نمیدانم این
تصادف او با ماشین چقدر صحت دارد.

 بازجویی

13. من در اداره اطلاعات 6 تا بازجو داشتم کھ اسم ھای آن ھا را نمیدانم چون اسم ھای خودشان را بھ کار نمی بردند. نام یکی شان حاجی بود و نام یکی
محمدی بود. آن ھا را ھرگز نمی دیدم. ھمیشھ بر روی یک صندلی رو بھ دیوار مینشستم و آنھا پشت سر من بودند.

14. آن موقع کھ من در اداره اطلاعات بودم از من می پرسیدند «تو کی را میشناسی در - مثلا - کامیاران، سنندج و کرمانشاه؟ با کی کار کردی؟» من پاسخ
میدادم «کسی را نمیشناسم.» در آن موقع من واقعا اطلاع نداشتم. بعدا پیشنھاد کردند «اگر ھمکاری بکنی کمکت می کنیم.»

محاکمھ و حکم

15. بعد از این کھ 3 تا 4 ماه در زندان مرکزی سنندج بودم، مرا بھ دادگاه فرستادند. بابایی (قاضی شعبھ 1 دادگاه انقلاب و قاضی پرونده من) بھ زندان
مرکزی سنندج زنگ زده بود و گفتھ بود کھ من را برند بھ دادگاه، بدون این کھ وکیلی در کار باشد. از روزی کھ دستگیر شده بودم تا آن روز ھیچ قاضی را

ندیده بودم. ھم بازپرسی (3تا سوال) ھم دادن حکم بھ من 10 یا 15 دقیقھ طول کشید. نمیدانم آیا «بابایی» اسم [واقعی] خود او بود یا نھ.

16. عملا وکیل نداشتم. بھ نصیری گفتھ بودند کھ پرونده من بھ دلیل نقص فعلا بھ دادگاه نمی آید. با این بھانھ وکیلم را فرستاده بودند بیرون از دادگاه.

17. من را با دست و پای بستھ بردند نزد آقای بابایی و روی صندلی نشاندند. 3 تا سوال در دادگاه از من کردند بدون حضور وکیلم. اول این کھ «آیا تو قبول
داری کھ عضو کومھ لھ ھستی؟» در حالی کھ می خواستم جواب بدھم قاضی گفت «حرف نزن. بھ خدا قسم اعدامت میکنم!» حتی بھ من اجازه نداد کھ سوال
ھا را جواب بدھم. دومین سوالی کھ از من کرد این بود کھ «تو قبول داری کھ چند بار رفتی توی کومھ لھ؟» من کھ خواستم جواب بدھم باز ھم گفت «حرف

نزن!» و باز ھم متاسفانھ نتوانستم جواب بدھم. سوال سومش این بود کھ «آیا قبول داری کھ علیھ نظام تبلیغ کرده ای؟» و باز ھم من را از جواب دادن
محروم کرد. بعد گفت «آخرین دفاعت چیست؟» من گفتم «ھیچ چیز.» پرسید چرا و من گفتم «چون نھ وکیل داشتم، نھ بھ من اجازه حرف زدن می دھید.»
در پایان بھ مامور گفت کھ من را ببرد جلو و ماموران من را جلو بردند و [قاضی] از من خواست کھ برگھ ھایی را مھر کنم. وقتی مھر کردم گفت کھ 16

سال حکم بھ من داده است. من خنده ام گرفت و گفتم «والله خنده دار است. من بعد از 4 ماه نھ تعیین شعبھ شدم نھ بازپرسی رفتم. اولین بار ھم کھ آمدم
دادگاه، 16 سال بھ من حکم دادند در حالی کھ حتی وکیلم اینجا حضور ندارد.» حتی آنجا چند نفری میخندیدن بھ این حکمی کھ بھ من داده بودند.

18. دوباره من را بردند زندان مرکزی سنندج و مدتی گذشت (در حدود 20 روز) تا این حکم بھ دستم رسید. وکیلم گفت میتوانی اعتراض کنی بھ دادگاه
تجدید نظر. من را بردند اداره اطلاعات و بازجویم گفت «لطف الله پور بیا با ما ھمکاری کن ما کمکت میکنیم.» گفتم «آقا جان من چیزی نمیدانم.» یک

کاغذی داد گفت کھ «تو بیا این ھا را بگو کھ از تو فیلم برداری بکنیم.» گفتم «من چیزی نمیدانم.» آن موقع گفت «پس بھ وکیلت بگو بھ دیوان عالی کشور
بگویید خیلی خیلی گھ خوردند از این کھ حکم تو را بخواھند کم کنند.»

19. مدتی گذشت و جواب تجدید نظر ھم آمد. باز ھم آقای نصیری اعتراض کرده بود و خودم و حتی خانواده ام اعتراض نوشتھ بودیم برای دیوان عالی
کشور. بعد از نزدیک 1 سال جواب دیوان عالی کشور آمده. گفتھ بودند این حکم شرعی است ھیچ راھی ھم ندارد و گفتھ بودند ھرنوع دستکاری در این حکم
خلاف شرع است. حتی چند زندانی کھ آنجا بودند بھ نام ھای عدنان حسن پور، روزنامھ نگار آگاه و با سواد و حبیب الله لطیفی بھ ایشان جواب دیوان عالی

کشور را نشان دادم.

فرار
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20. من 2 سال در زندان بودم. 8 ماه اولش تلفن نداشتم. بعدا پدرم سند خانھ اش در شھرستان کامیاران را برایم گذاشت  وبھ من 6 روز مرخصی دادند و
من فرار کردم و آمدم این جا(عراق). تقریبا نزدیک 2 سال ھست از ایران خارج شده ام.

21. وقتی کھ [از زندان برای مرخصی] آمدم بیرون، با 2 رفیق صحبت کردم و بھ آن ھا گفتم کھ باید فرار بکنم. آنھ ا کارم را درست کردند و از مرز
مریوان آمدم اینجا (عراق).

احسان فتاحیان

22. من احسان فتاحیان را نمی شناختم. در شب 28 تیر 1387 [از کومھ لھ] بھ من زنگ زدند و گفتند کھ یک نفر باید جا بھ جا شود. وقتی من ساعت 3 و
نیم شب بھ مکان (جاده کامیاران - مریوان) رفتم، احسان فتاحیان را آن جا دیدم، در حالی کھ او ھیچ امکانات و وسیلھ ی نظامی نداشت. با او آشنا شدم و او

را بھ خانھ آوردم. بھ این شکل من با احسان آشنا شدم واگرنھ من اصلا احسان را نمی شناختم.

23. احسان بعد از 3 ماه و 7 روز کھ در اداره اطلاعات بود زیر شکنجھ پایش شکستھ بود. گویا از آزار و اذیت و شکنجھ و کابل زدن. بھ او گفتھ بودند
«بیا ھمکاری بکن.» احسان حکمش 10 سال بود. بعد از این کھ 5 یا 6 ماه گذشت احسان را از زندان مرکزی سنندج بردند بھ اداره اطلاعات و یک کاغذی

برایش نوشتھ بودند ولی احسان  قبول نکرده بود. این ھا حکم 10 سال احسان فتاحیان را در دادگاه تجدید نظر بھ اعدام تبدیل کردند و در 20 آبان 1388
متاسفانھ حکمش اجرا شد و احسان را در زندان مرکزی سنندج اعدام کردند. روز ٢۵ [ھمان ماه] قرار بود پرونده اش بررسی بشود. وقتی این را شنیدیم 

46 یا 47 نفر اعتصاب غذا کردیم کھ بی فایده بود. ولی بھ من یک سال حکم اضافھ کردند بھ خاطر این اعتصاب غذا.


